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

 

 
 ترجمة دكتر رضا فيوضي

 

 

مسأله اين است كه بررسي كنيم معني  

الملل  در حقوق بين« ديون منفور»و مفهوم 

چيست و شرايط اعمال و آثار آن، با توجه 

المللي و روية كشورها  به روية قضايي بين

 و نظر دكترين، برچه منوال است؟

فايده نيست اگر در اينجا يادآوري  بي 

نيم يوان  ك ية د تاريخي نظر ظر  كه از ن

ساس  قال آن برا نه انت في هرگو فور و ن من

اصوووول اي،قوووي، از ابوووداعا  دكتووورين 

نمونة معروف آن رد . باشد انگلوساكسون مي

ديون منفور، در  عنوان بهجويي  ديوان سلطه

از  8181مورد ديون كوبا است كه در سوال 

با  يد و  سپانيا آزاد گرد يت ا سلطة حاكم

ايالا  متحدة آمريكا از به عهده  پافشاري

 .گرفتن اين ديون معاف شد

                                                           

. المللي نوشته شوده و  اين مقاله توسط يكي از قضا  بين

ست يده ا مه گرد ضي ترج تر فيو قاي دك سط آ سنده . تو نوي

حاكم بين تدي در م سابقه مم له داراي  بوده و  مقا لي  المل

 .الملل لاهه نيز تدريس كرده است در آكادمي حقوق بين
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نبايد تصور كرد كه دكترين و  ذلك مع 

ية ترين   رو به دك سبت  پايي ن شورهاي ارو ك

هوور دوي آنهووا . آنگلوساكسووون عقووت اسووت

اند در مووورد ديووون  غالبووام موفووه شووده

منفوره، يا لااقل در آنچه مربوط به ديون 

يان بين اروپاي شده  جاد  يا   اي براي عمل

كنند؛  را اعمال "tobula rasa"جنگي است، اصل 

يعنووي اصوول رد و منفووي هرگونووه دكتوورين 

 .مستقر در رابطه با اينگونه ديون

فور و   يون من مر د شوروي در ا ترين  دك

در مخالفت با امكان هرگونه انتقال اين 

ديووون بووه كشووور و يووا دولووت جانشووين، 

ب،فاصووله در اولووين سووالهاي پيووروزي 

دكترين . اركسيسم و لنينيسم مشخص گرديدم

به  بوط  چه مر قل در آن شوروي، لاا سمي  ر

شود، حتي  سالهاي نخست پيروزي بلشويسم مي

بر اين نظر  پا از اين فراتر گذارده و 

بود كه اصل عدم انتقال، تنها ناظر به 

ديون منفور نيست بلكه شامل كلية ديون 

 .باشد دولت قبل مي

است كه معلوم شود ولي مقدمتام ضروري  

منظور از ديون منفور چيست؟ به دست دادن 

كند كه  تعريفي از اين نوع ديون كمك مي
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شن  تر رو ها به جراي آن شرايط ا هوم و  مف

 .شود

 

 مفهوم ديون منفور .1

يون  هوم د ترين، مف يه  طور بهدر دك دق

روشن نيست و معمولام بدون وجه تمايز، 

 :اند در مفاهيم زير ذكر شده

 منفورو ديون 8 

 و ديون جنگي2 

 و ديون سلطه جويي3 

 و ديون رژيم4 

  

لازم است يادآوري شود كه اين ديون، 

كادر ضع  هم در  هم در و شور و  شيني ك جان

طرح مي لت م شيني دو ضمن  جان شوند و در 

لت  ين مط به ا يد  يون با كه د شود  شاره  ا

بيشتر در رابطه ( نه الزامام )رژيم عمومام 

شود تا جانشيني  ميبا جانشيني دولت مطرح 

شور مورد . ك يم  يون رژ هوم د تدا مف در اب

هد گرفت، سپس اشاراتي به  بحث قرار يوا

 .انواع ديگر ديون يواهد شد

 

 الف ـ مفهوم ديون رژيم
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در اين يصوص نظر  بهترين نظر ابرازي

پروفسور، آگرژة . ساك است. ن. پروفسور آ

عد از  كه ب بود  گراد  قوق پترو شدة ح دانك

، روسويه را تورك كورد و بوه 8881انق،ب 

تدريس  كار  به  جا  مد و در آن پاريس آ

.پردايت
1
 

 :نويسد نامبرده مي

ني را » ستبدادي، دي قدر  ا يك  گر  ا

منافع و احتياجا   هتعهد نمايد كه در را

كشور نبوده بلكه به منظور تقويت رژيم 

استبدادي و سركوبي مردمي باشد كه با آن 

بارزه مي برا م ين  ين د ند، ا مردم و كن ي 

 .«كشور منفور است

هد نمي» لت را متع ني، م نين دي ند؛  چ ك

بلكه يك دين رژيم يا دين شخصي ديكتاتور 

نتيجتام چنين ديني با سقوط . شود تلقي مي

 .«شود قدر  استبدادي، ساقط مي

شور » فور، ك يون من ين د كه ا لت اين ع

كنند اين است كه با يكي از  را متعهد نمي

ر ديون كشور، يعني شرايط ناظر به اعتبا

                                                           

در چند دانشگاه اروپاي غربي و يك دوره نيوز  Sachساك  .1

در موضوووع جانشوويني كشووور در ديووون در آكووادمي حقوووق 

 :مراجعه شود به. الملل لاهه تدريس نموده است بين

La successian aux dettes publiques d'Eata Recueil des cours de l'Académie de droit international, 

1982, III, p.145-323. 
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اين اصل كه دين تعهد شده و وجوه ناشي 

جا   نافع و احتيا هت م يد در ج از آن با

 .«كنند كشور باشد، تطبيه نمي

ديون منفوري كه با علم داين مخالف »

اند، ملت را متعهد  منافع ملت ايجاد شده

مت را  نمي شود حكو فه  لت مو گر م ند و ا كن

مواردي  ستثناي  به ا ند،  گون ك كه واژ

ين  يازاتي از ا عام امت يونواق شده  د ست  ك

كار  مل طلب ست، ع صومت  عنوان بها براز ي ا

شود و بنابراين نبايد  با آن ملت تلقي مي

يوغ  كه از  تي  شد مل شته با ظار دا انت

استبداد آزاد شده است، پردايت اين ديون 

عهده  را كه ديون شخصي حكومت هستند، به

 .«گيرد

ستبدادي» قدر  ا يك  گر  تي ا سط  ح تو

قدر  استبدادي ديگري كه نمايندة ارادة 

يون  هم د باز  شود،  سرنگون  ست  لت ني م

منفووور، تعهوودا  شخصووي قوودر  اسووتبدادي 

شوند و حكومت جديد،  سرنگون شده تلقي مي

.«تعهدي نسبت به آنها ندارد
2
 

كا تاريخ آمري عددي در  در  سوابه مت

جود دارد يم و يون رژ في د نة ن شايد . زمي

                                                           

2 . A. N. Sack: "Las effets des transformations des Etats sur leurs dettes publiques et autres 

obligations financieres, Traité juridique et financier", vol.1 Dettes publiques, Paris, éditions 

Sirey, 1927 (608 p.), p.157 (collection "Bibliothèque des ocuvres juridiques étrangères"). 
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ر به ديون رژيم، به معناي اين سوابه ناظ

توووان در آن  ايووص كلمووه نباشوود، امووا مي

گروهها و اشخاص حقوقي  .هايي ديد مشابهت

شويه  لت را ت ضاي دو مالي، اع يع  با تطم

كرده بودند كه مبادر  به استقراض براي 

وسايل و تجهيزا  بنمايند؛ ولي بعضي از 

بعد از اينكه مشاهده  كشورهاي آمريكايي

ها با عمليا  صوري، منجر كردند اين قرض

اند بووه افووراط و تفووريط در ثوورو   شووده

سايتمان راه ند  مومي، مان كه  آهن ع هايي 

هايي  شدند و يا تأسيس بانكنهركز سايته 

كه به محض ايجاد ورشكست شدند، آنها را 

.رد كردند
3
 

تاريخ مكزيك متضمن امثلة معروفي از 

رد ديون رژيم، توسط دولتهاي جانشين كه 

ث چه در در ا ند آن ياني مان حولا  بن ر ت

ند، مي كار آمد يران رخ داد روي  شد ا . با

يوارز 8181در سال 
4
رئيس جمهوور مكزيوك،  

ممنووع  Miramontدولت را از پردايت ديوون 

يرا  يون، »كرد؛ ز ين د گي از ا سمت بزر ق

                                                           

3. Raymond Turner: "Repudiation of debts by States of the Union", Current History, January 

1926, New York, p.475-483; William A. Scott: "The Repudiation of State debts", New York, 

Library of economics and politic ne 2, p.220; Gaston Jèze: Cours de science des finances et 

de législation financière française, Théorie du crédit public, Paris, 1922, 6e éd. P.287. 

4. Juarez. 
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فقط به منظور حفظ آن غاصت در مقام يود 

نرخ بهره با  يز  ها ن مة آن هاي  بوده و ه

.«اند بالا تعهد شده فاحش و
5
ماكسيميلين 

6
 

با  بود و  سوي  كه فران يك  تور مكز امپرا

كرد تاج  پشتيباني ارتش كشور يود كوشش مي

بري،ف  8181تا  8183و تخت يود را از سال 

سلحانه مي مت م كه مقاو لت  ماي،  م كرد  ت

حفظ كند، مبادر  به دو قرضه با شرايط 

ال يكي در انگليس در س: بسيار گران نمود

و ديگري به همان ميزان در فرانسوه  8184

 .8181در سال 

يك در  مان مكز قرض پارل ين دو  براي ا

قانوني وضع كورد كوه  8113ژوئن  81تاريخ 

شنايته  مردود  مذكور،  يون  جت آن د به مو

به  تي  سط دول يون تو ين د يرا ا شدند؛ ز

كه مدعي ادارة مكزيك »وجود آمده بودند 

و از  8181دسووامبر  24دسووامبر تووا  81از 

به . «بود 8183ژوئن  28تا  8183اول ژوئن 

اين ترتيت دولتهاي بعدي مكزيك نه تنها 

اين ديون را نفي كردند، بلكه اصولام وجود 

 .چنين حكومتهايي را در مكزيك منكر شدند

                                                           

5. Pomeroy: Lectures on International Law in Time of Peace, Boston, 1886, p.75. 

6. Maximilien. 
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ستون ژز سور گا پروف
7
ين   بين د يز  ن

از . رژيم و دين كشور قائل به تفكيك بود

يد كه با شور  ين ك ظر او د شود  ن يت  پردا

يك واحد  عنوان بهديني است كه به كشور، 

ته،  سازمان ياف قوقي  ظر ح سي و از ن سيا

بوط مي ين . شود مر سور ژز ا ظر پروف به ن

اي از ارائووة  يافتگي بووا مجموعووه سووازمان

يدما  عمومي در جهت تأمين منافع مردم، 

يا  سي و  يم سيا گرفتن رژ ظر  بدون درن

به قه مي جن يدئولوژيكي، مح شود؛ در  هاي ا

ي ين رژ كه د تأمين و حالي  ظور  به من م 

با . گردد شخصي ايجاد مي قوام يك سياست

چنين استدلالي، پروفسور ژز بر اين عقيده 

آلماني  مانند)جويي  است كه حتي دين سلطه

(كردن لهستان
8
و دين جنگي از جمله ديون  

يم مي شند رژ .با
9
سور   نه پروف ين زمي در ا

زمان صلح را كه  بايد ديون»: نويسد ژز مي

سلطه براي  صوص  سرزمين به ي هاي  جويي در 

شده  مرة ... آزاد  شند، از ز شده با يرج 

.«ديون رژيم تلقي كرد
10
 

                                                           

7. Gaston Jèze. 

8. Germanisation. 

9. Gaston Jèze: "Cours de science des finances et de législation financière française", Paris, 

éditions Marcel Giard, 6e éd. 1922. 

10. Ibid., p.327. 
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ين  سور ژز د ظر پروف نابراين از ن ب

ست كه در زمان عادي و به  كشور، ديني ا

منظور گردش منظم امور عمومي تعهد شده 

ست كه . ا ست  ني ا يم، دي ين رژ برعكس، د

ست مي براي ا ستحكام و دوام رژي قرار و ا

 .ياص ايجاد شده است

بووا توجووه بووه مراتووت گفتووه شووده، 

كي مي به تفكي ئل  سور ژز قا كه  پروف شد  با

در نظام حقوق دايلي غيرقابل ايراد است، 

المللووي منشووأ  ولووي در نظووام حقوووقي بين

گردد؛ زيرا در حقوق  پيچيدگي و ابهام مي

قي المل، ديون رژيم هم ديون كشور تل بين

ولي هدف و منظور ژز اين بود كه . شوند مي

ئة  جا  ارا براي احتيا كه  يوني  بين د

يدما  عمومي تعهد شده و بايد به دولت 

كه  يم  يون رژ ند و د قل گرد شين منت جان

لت  به دو قال  بل انت ست و غيرقا فوره ا من

جانشين، وجه تمايز و تشخيصي وجود داشته 

شد ظه ميطور به. با كه م،ح سي ي   شود، برر

سأله، مالي  م صص  يك متخ يد  شتر از د بي

 .بوده تا يك حقوقدان

شد  همان ضيح داده  قام تو كه فو نه  گو

شود كه  موضوع ديون رژيم، هنگامي مطرح مي

صل  سي حا يرا  سيا شور تغي يك ك يل  در دا
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شود بدون اينكه تغيير و يا تبدي،  ارضي 

صور  گيرد؛ زيرا در چنين وضعي در حقيقت 

اوم كشووور مووديون، در هويووت اصوولي و توود

شور است كه  تغييري حاصل نشده و همان ك

تواند ديون تعهد شده توسط دولت قبلي  مي

را به عهده گيرد؛ يا از قبول آن امتناع 

نمونة معروف در اين زمينه، ديون . نمايد

عمومي دولت تزاري بود كه دولت انق،بي 

 .مقدمتام از تقبل آنها امتناع كورد 8881

مربوط به عصر حاضر است نمونة ديگري كه 

هوري اس،مي ايران است كه  روية دولت جم

 .از قبول ديون رژيم شاه اكراه دارد

 

 جويي ب ـ ديون سلطه

سلطه يون  طرف  د ستند از  يوني ه جويي د

به منظور اينكه در سرزميني كه يك كشور 

بر آن  سلط  صدد ت يا در سلط و  بر آن م

ضت مي شد، نه هاي  با يا جنگ شي و  هاي شور

كه  ديآزا يا اين ند، و  سركوبي ك خش را  ب

هاي استعمار اقتصادي يود را تحكيم  پايه

پروفسووور هايوود. نمايوود
11
آمريكووايي  

 :نويسد مي

                                                           

11. Charles Cheny Hyde. 
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خالف » عام م ني واق شود دي بت  گر ثا ا

منافع سرزمين و يا ناحية ياصي تعهد شده 

و مث،م در  است، در صور  تغيير قواي حاكمه

حيه و اين سرزمين و يا نا اثر يك انق،ب

.«نسبت به اين دين، تعهدي ندارند
12
 

چرينطور به كه چي ي 
13
مردم در   سر  كمي

اكتبور  21وزار  امور يارجوة شووروي در 

هيچ ملتوي موظوف نيسوت »:اع،م داشت 8828

بهاي زنجيرهايي را كه در طول قرنها به 

.«دست و پا داشت، پردايت نمايد
14
منظور  

چيچرين رد ديون رژيم روسية تزاري توسط 

 .جانشين شوروي بود رژيم

جويي از طرف كشور  براي رد ديون سلطه

جانشين، دكترين، متكي به سوابه تاريخي 

با  يون كو ضية د ند ق ست مان ناگون ا گو

ها در ناحيوة  ، ديون اسكان آلماني(8181)

 (.8848)، ديوان اندونزي (8888)پزنان 

 

                                                           

12. Charles Cheney Hyde: "The Negociation of external Joans with Foreign Governments", 

American Journal of International law, October 1922, vol. XVIII, a 0 4, p.528. Cf aussi 

International Law Association, 31 st Conference, London, 1922, p.355. 

13. Tchitcherine. 

14. "Europe novelle", 6 November 1921, p.942. 
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(1111)اول ـ قضية ديون كوباه 
15
 

 بعوود از ياتمووة قضووية ديووون كوبووا

ضمن  حده،  يالا  مت سپانيا و ا هاي ا جنگ

دسوامبر  81مذاكرا  در انعقاد قورارداد 

دولت آمريكا مدعي بود . مطرح گرديد 8181

ديوني كه اسپانيا به منظور ادامة تسلط 

بخش در  يود بر كوبا و سركوبي جنگ آزادي

و  8181هاي شورشوي سوال  نهضت)اين جزيره 

ابل ، تعهد كرده است، مردود و غيرق(8181

 .انتقال هستند

ظر  ين ن قدمتام از ا حده م يالا  مت ا

فاع مي شي از  د مالي نا هدا   كه تع كرد 

جنگي اسپانيا بري،ف ارادة كوبا و  ديون

جود آمده به و ساكنان آن  ضايت  ند ر در . ا

حقيقت با كوباي مستعمره، در مورد تعهد 

( اسپانيا)اين ديون، از طرف كشور مادر 

داشت آمريكا به در ياد. مشور  نشده است

يون،  ين د كه ا بود  شده  شاره  مر ا ين ا ا

هت  صرام در ج سپانيا و منح لت ا سط دو تو

لت  مأموران آن دو سط  يود و تو جا   احتيا

اند و كوبا مطلقام نقشي در  به وجود آمده

                                                           

15. Le Fur, chronique des faits internationaux: "B. Conséquences des annexions territoziales 

effectuéss par les Etats-Unis" Revue générale de droit international public, 1899, p.614 à 625; 

Ernet H. Feilchenfeld, op.cit., p.337  à 342. 
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ست شته ا باره ندا ين  .ا
16
يالا   به  ع،وه ا

متحده بر اين نظر بود كه ديون مورد بحث 

سپانيا تع طرف ا شدهكه از  نه  هد  اند، 

تنها به نفع كوبا نبوده بلكه به منظور 

تأمين هزينة عمليا  مخالف منافع جزيره 

شده صرف  هدي  م با تع نابراين كو اند و ب

براي  سپانيا  كه ا يون،  ين د به ا سبت  ن

تحكيم تسلط يود بر جزيره به وجود آورده 

هايي امروزه در  چنين استدلال. است، ندارد

انعكاس يوبي داشته  توانند بعضي موارد مي

باشند، مضافام به اينكه اين دلايل از طرف 

 .اند يود ايالا  متحده ارائه شده

 با عمليا  نظامي، به منظور اسپانيا

مل  نيكن، متح ستعمراتي در دومي حا  م فتو

بود  شده  گري  ستعمراتي دي سنگين م خارج  م

                                                           

 :براي نظر مخالف مراجعه شود به. 11

Charles Rousseau: Droit International public tome III, PARIS, Sirey 1977, p.45a 

با » كه كو صرف اين مان  عنوان بهبه  ستعمره، در پارل م

نده  سپانيا نماي صويت ا به ت يز  يون ن ين د شته و ا دا

رسيده بود، بنابراين كوبا با ايون ديوون  (Cortès)پارلمان 

ست شته ا ضايت دا با . «ر فت كو يد گ نه با ين زمي ليكن در ا

صوري و به تعداد ناچيزي نماينده  طور بهكه در پارلمان 

توانسته است تراضي يود را به نحو معتبر  داشته طبعام نمي

ند ع،م ك ست ا جت و در ع،وه تع به  گر  و  بود ا هد  آور يوا

هوا در موورد اقوداما  جنگوي  قبوول كنويم رضوايت كوبايي

. اسوپانيا عليوه آزادي يوود آنهوا اعتبوار داشوته اسوت

سازي قط از ظاهر مان، ف با در پارل ندگي كو ستم  نماي هاي سي

 .مستعمراتي بوده است
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كووه حجووم قووروض كوبووا را بووين سووالهاي 

 . بردبه مقياس زيادي بالا 8111و8188

يا   با عمل هم  باز  قروض  ين  يزان ا م

هاي  در سوركوبي نهضوت 8111و  8181سالهاي 

كه  يد  جه آن گرد شد و نتي يادتر  شي ز شور

هاي نظامي جزيره در زمان تسلط  رقم هزينه

سوه  8111وو8118اسپانيا، در بودجوة سوال 

. داد چهووارم كليووة مخووارج را تشووكيل مووي

يز ن 8181قسمتي از قروض اسپانيا در سال 

شتر  شده، بي يين  صلي تع هدفهاي ا بري،ف 

ضت سركوبي نه ظامي در  يا  ن هاي  صرف عمل

 .شورشي در جزيره گرديد

در مقابوول ايوون اسووتدلالا  آمريكووا، 

داد كه قسمت اعظم اين  اسپانيا پاسخ مي

نافع  تأمين م هت  ساب و در ج به ح يون  د

م بوده و ع با  صادي كو سعة اقت براي تو ،م 

در كنفرانس صلح . تكار رفته اس جزيره به

پاريس، اسپانيا از تقاضاي يود داير بر 

يون  بام دو ميل قرض تقري كا  كه آمري اين

فرانكي ط، را كه اسپانيا از آغاز نهضت 

تعهد كرده بود بوه  8181شورشي در فورية 

.عهده گيرد، عدول نمود
17
 

                                                           

17. Le Fur, chronique citée, Revue générale de droit international public, 1899, p.618 et note; 

Le Temps, 23 October 1898. 
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 طور بوه 8181فوريوة  81قرارداد صولح 

را غيرمستقيم، نظر ايالا  متحدة آمريكا 

مادة . جويي تأييد نمود در رد ديون سلطه

قرارداد مي ين  يد اول ا سپانيا از »: گو ا

كلية حقوق حاكميت و مالكيت يود در كوبا 

ند نظر مي صرف ند  ؛«ك صريح ك كه ت بدون اين

شده  صل  سي حا چه ك فع  به ن صراف  ين ان ا

ست كا . ا ين روش آمري با ا جه و  در نتي

يا روض عمومي اسپانق توانست بدون اينكه

الحمايه  عهده گيرد، حه تحت را در كوبا به

يد قرار نما يره بر بر جز يود را  شتن   .دا

به اين ترتيت كوبا و آمريكا اين ديون 

را بووه عهووده نگرفتنوود و اسووپانيا نيووز 

فت ن پولي دريا قرض  ين  بت ا ست از با توان

 .كند

جه  ترين، و سابقه، دك ين  جة ا در نتي

ين  ضوع ا ساس مو يون را برا بين د مايز  ت

ديون قرارداد؛ به اين معني كه ديون در 

سلطه هت  يوني  ج شنايت و د مردود  جويي را 

را قبول نمود كه در جهت توسعة اقتصادي 

 .اند صرف شده

ين راه عدة  ا فت  با مخال ترين  حل دك

قليلووي از حقوقوودانان از جملووه فرانتووز 
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دسوووپاينيه
18
نوووامبرده . قووورار گرفوووت 

 :نويسد مي

اشي از گفته شده كه ديون اسپانيا ن»

ها  مخارج انجام شده براي سركوبي كوبايي

بوده است؛ بنابراين بعد از آزادي، نسبت 

به اين ديون كه عليه آنان به وجود آمده 

 .«نه به نفعشان، تعهدي ندارند

نه  براي هرگو ستدلالي راه را  نين ا چ

ايراد در موضوع مفيد بودن مخارج انجام 

يه كه ناح شوري  سط ك سرزمين شده تو  اي از 

كنوود و  او منتووزع شووده اسووت، بوواز مي

. نمايد حلهاي دلخواهانه را تشويه مي راه

هاي مختلف يك كشور  بايد در نظر داشت بخش

تا موقعي كه تحت يك قدر  حاكمه به هم 

كه  دهند را مي يپيوند دارند، تشكيل واحد

سيم دارد بل تق شترك و غيرقا سؤوليت م . م

ند بنابراين اگر اين بخشها از هم جدا شو

نه در  سبتي عادلا به ن ها  كدام از آن هر 

ضوع  ين مو ست و ا شريك ا سؤوليت  ين م ا

انجام شده از طرف اهميت ندارد كه مخارج 

دولووت، بووه نفووع بعضووي از ايووالا  و يووا 

يا  سرزمين ست  بوده ا ستعمراتي آن  هاي م

زيرا قطعام مخارج ديگري از طرف همين  .نه

                                                           

18. Frants Despagnet. 
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ستعمرة  يا م لت  كه ايا شده  جام  لت ان دو

د نظر از آن بيشتر منتفع شده است، و مور

به اين ترتيت نوعي توازن عادلانه برقرار 

هاي انجام شده از  حتي اگر هزينه. گردد مي

طرف كشور مادر، براي سركوبي انق،ب يك 

مانند ايرادي كه  مستعمره بوده باشد و

شد و باز هم  در مورد كوبا گرفته مي

 .حل همان است كه ذكر شد راه

قدر  حاكمة قانوني  عنوان بهاسپانيا 

بر جزيرة كوبا حه داشته است تشخيص دهد 

يد  يره مف براي جز خارجي  چه م جام  كه ان

است تا آن را تحت حاكميت يود نگاه دارد 

شركت  يود  سي  صادي و سيا ندگي اقت و در ز

هد .د
19
كه مي  يزي  ين  حداقل چ فت ا توان گ

اسووت كووه ايوون نظوور دسووپاينيه امووروزه 

 .اعتباري ندارد

 

دوم ـ قضية ديون آلمان به منظور آلماني 

ستان  سمتي از له هاجران )كردن ق سألة م م

 (آلماني پزناني

آلمووان بووه منظووور اسووكان مهوواجران 

مبادر   آلماني در ناحية پزناني لهستان

                                                           

19. Frantz Despagnet, Cours de droit international public, 3e édition, Librairie Larose et Tenin, 

Paris, 1905, p.III. 
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 8888ژوئن  21قرارداد . به قرضه كرده بود

ورساي، لهستان را از تعهد نسبت به اين 

سلط آلم ظور ت به من كه  يون  بر  انيد ها 

. بودند، معاف كرد ها ايجاد شده لهستاني

قرارداد ورساي مشعر بور  214مادة  2بند 

آن قسوومت از ديوووني كووه »ايوون بووود كووه 

كميسيون جبران يسار  تشخيص دهد كه توسط 

دولت آلمان و پروس در جهت اسار  لهستان 

 214به وجود آمده اسوت، از شومول موادة 

 .«باشد يارج مي

 8888ژوئن  88فاتح در  دولتهاي متحدة

قابل قبول نيست كه قرار »: اع،م داشتند

مستقيم يا غيرمستقيم  طور بهشود لهستان 

ديوني را كه به منظور تحميل نفوذ پروس 

جاد  ستان اي مردم له قوق  سنتها و ح بر 

.«اند، به عهده گيرد شده
20
 

 

 1111سوم ـ مسألة ديون اندونزي در سال 

او   23از  در طول تشكيل ميزگرد لاهوه

مسألة ديوون عموومي  8848تا دوم نوامبر 

يد طرح گرد ند م يود . هل مادگي  ندونزي آ ا

تا  يون  ين د ضي از ا بول بع براي ق را 

آوريول  2، و (براي جواوه)مارس  1تاريخ 

                                                           

20. Traité de Versailles, partie IX, par.7. 
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، اع،م داشوت؛ ولوي (براي سوماترا) 8842

از تقبل ديون ديگر كه قبل از اين تاريخ 

ناشي از  ايجاد شده بودند، از جمله ديون

ضت آزادي يه نه ظامي عل يا  ن لي  عمل خش م ب

 .اندونزي امتناع نمود

به ندونزي  كه  ا يوني  بول د صوص از ق ي

در اثوور عمليووا  نظووامي بووراي سووركوبي 

ژوئية  81هاي  جنگجويان اندونزي در تاريخ

 8841دسامبر  21و  8841ژانوية  81تا  8841

از طرف نيروهاي هلنودي  8848تا اول او  

جود  ناع به و سختي امت به  ند،  مده بود آ

 .داشت

در كنفوورانس ميزگوورد لاهووه و طووي 

قرار شد اندونزي  8848نوامبر  2قرارداد 

ميليارد فلورن از مجموع ديوون  1/4مبلغ 

ميليوارد فلوورن  2را به عهوده گيورد و 

در . را هلنوود پردايووت كنوود مانووده باقي

 8848نووامبر  2حقيقت بايد گفت قرارداد 

دي بود كه به موجت آن، يك توافه قراردا

جويي ظاهرام تا حدودي  نظرية رد ديون سلطه

مخدوش گرديد؛ ولي اين قرارداد، در سال 

از طرف انودونزي لغوو شود و بودين  8818
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ية معمول سابقة آن در رو يت  لي      ترت به قب

.در اين زمينه، مؤثر نگرديد
21
 

 

 پ ـ ديون جنگي

گي مي يون جن يف د ع،م  در تعر توان ف

فتم طور به يوني »: وقتي گ گي، د يون جن د

هستند كه از طرف يك كشور براي پشتيباني 

از اقداما  جنگي عليه كشور ديگر، تعهد 

 .«گردند مي

در  Antonio-Sanchez Bustamante Y Sirvenپروفسور 

ديوني هستند »: گويد تعريف ديون جنگي مي

نه تأمين هزي ظور  به من گي از  كه  هاي جن

در جهت مقابله با طرف قدر  حاكمة سابه، 

. «...اند طلبانه ايجاد شده جنگهاي استق،ل

: كند نامبرده در توسعة نظر يود اضافه مي

كان » صي ام قوق يصو كه در ح شده  ته  گف

ندارد مخارج يك محاكمه را به عهدة طرفي 

ست برده ا عوا را  كه د قوق . گذارد  در ح

توان مدعي اين بود كه يكي  عمومي نيز نمي

 طور بهتعهداتي گردد كه  از طرفين متحمل

لوگيري از  براي ج ستقيم  يا غيرم ستقيم  م

                                                           

بطه با اين نوع ديون بايد به سابقة الجزايور در را .21

اين كشور نيز از قبول ديون فرانسه كه . نيز اشاره گردد

مربوط به ديون ناشي از عمليا  نظامي در الجزاير بود، 

 .يودداري نمود
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پيوودايش و يووا موجوديووت او ايجوواد شووده 

ست .«ا
22
ست  گي ا ين جن موارد د ين از  .  ا

مومي مي كند  همين مؤلف اشاره به ديون ع

كشور سابه قبل از جنگ استق،ل، با »كه 

اي كه بعدام  داري يود يا ناحيه تعهد يزانه

سي ستق،ل ر تا به ا ست،  كرده ا جاد  ده اي

سلطه يود را بر آن سرزمين تأمين كند و 

يووا از نيوول آن سوورزمين بووه اسووتق،ل و 

يد لوگيري نما يدي ج شور جد يدايش ك .«پ
23
 

سلطه يون  يز د يوني ن نين د قي  چ جويي تل

 .شوند مي

يل پل فاچ سور  پروف
24
يود  به  بة  نو

ها مانند اپنهايم بعضي»: نويسد مي
25
مدعي  

انضمام ناشي از تصرف  هستند كه در حالت

يك سرزمين، انتقال ديون بايد حتي شامل 

ديوني شود كه به منظور ادامة جنگي كه 

منجربوووه تصووورف شوووده اسوووت، ايجووواد 

ند گرديده نين «ا فان چ شتر مول لي بي ؛ و

به هر . دانند ديوني را قابل انتقال نمي

حال مشكل است كشور فاتح را ملزم نمود 

                                                           

22. Bustamante y Sirven, Antonio-Sanchez, "Droit international public", traduction française 

par Paul Goulé, 5 tomes, 1934-1939, Paris, Sirey, tome 3, p.293 et 294. 

 .284همان كتاب، ص  .21

24. Paul Fauchille. 

25. Oppenheim. 
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ورده و ي تووا ديوووني را كووه دولووت شكسووت

براي واگذار يه،  يك ناح ندة  نه كن اي ه هزي

به ست،  شده ا هد  با او متع گي  هده  جن ع

بنابراين ديون جنگي مشمول ضوابط . گيرد

باشند و نظر مؤلفاني مانند لارنس  ياصي مي

و وستليك ژز
26
يز بر همين منوال است  . ن

براي  صوص  به ي كه  هم  صلح  مان  يون ز د

هوود جويي بوور سوورزمين آزاد شووده تع سوولطه

اند، از جمله ديوني هستند كه مانند  شده

شور آزادي گي، ك يون جن هد  د خش را متع ب

.كنند نمي
27
 

اقوووال ذكوور شووده از حقوقوودانان 

تا  فوق بود  ظور  ين من به ا لذكر   طور بها

كلووي معنووي و مفهوووم ديوون جنگووي و ديوون 

شود سلطه شن  له . جويي رو يون از جم ين د ا

توان گفت كه اصولام اين  ديون منفورند و مي

يه صالح عال خالف م يون م شور  د مي ك و دائ

 .جانشين هستند

شته  قرن گذ قوقي  فا  ح به تألي گر  ا

گردد كه از نظر ذكر  مراجعه شود م،حظه مي

گي، يون جن به د ناظر  ني  سوابه  سيار غ ب

هستند و نظر عامة مؤلفان بر اين است كه 

                                                           

26. Lawrenc Jèze & Westlake. 

27. Paul Fauchille, "Traité de droit international public", 8e édition du "Manuel de droit 

international public" de Henry Bongila, tome premier Paris, Rousseeu, 1922, p. 352. 
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تأمين  ظور  به من سابه  شور  كه ك يوني  د

نه بل  هزي ست، قا كرده ا هد  گي تع هاي جن

انتقال به كشور لاحه نيستند؛ زيرا قابل 

تصووور نبووود ملتووي كووه بووا مقاومووت 

از يوووغ تسوولط و حاكميووت  پيروزمندانووه 

شده  گري آزاد  يم دي يا رژ شور و  سي ك سيا

وني متعهد باشد كه از يت، نسبت به داس

تسلط و   به منظور ادامةطرف كشور سابه 

رويووة . انوود جنووگ بووا او بووه وجووود آمده

حل منطقي  دولتها نيز بسيار زود چنين راه

.اي را پذيرفت و عادلانه
28
 

 

 شرايط اعمال مفهوم دين منفور .2

 الف ـ راه حصول به تعريف دين منفور

صه طور به  كه  ي، ين براي اين يف د تعر

يد دو  شود، با شن  هوم آن رو فور و مف من

 :نكتة مهم مدنظر قرار گيرند

رژيم اول و از ديدگاه كشور و يا 

جانشين، دين منفور ديني است كه از طرف 

خالف  صدي م جراي مقا هت ا سابه در ج شور  ك

يه و دائمي ملت يا ناحية  با مصالح عال

 .مورد نظر، تعهد شده است

                                                           

 :براي اط،عا  و جزئيا  بيشتر مراجعه شود به .21

"Neuvième rapport sur la succession aux dettes d'Etat", Doc. A/CN. 4/301-13 Avril 1977- 

Annuaire de la Commission du droit International 1977, vol. II 1re partie para.142 à 156. 
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المللي،  ة بيندوم و از ديدگاه جامع

جراي  هت ا كه در ج ست  ني ا فور دي ين من د

الملل معاصر و به  مقاصدي مخالف حقوق بين

الملوول منوودرج در  يصوووص اصووول حقوووق بين

 .منشور ملل متحد، تعهد شده است

 

اول ـ وجوه استقراضي كه برخلاف مصالح 

 اند عالية ملت مصرف شده

صالح  ست م ثر لازم ا كه در ا نافعي  و م

فور يون من لة  د ست، از جم يورده ا مه  لط

يك ملت باشد؛ زيرا طبيعي « مصالح عالية»

است كه اگر يوب بررسي كنيم به هر حال 

سابه،  شور  ماعي ك سي و اجت قداما  سيا ا

باشد  متضمن مشك،تي براي كشور جانشين مي

و اگر ديني در انجام اين اقداما  سياسي 

توان مدعي  و اجتماعي تعهد شده باشد، نمي

قطعام منفور است مگر آنكه اين دين شد كه 

شديد زده  مة  لت لط ية م صالح عال به م

شد جه . با ين و كه ا شت  ظر دا يد در ن با

تشووخيص، ممكوون اسووت متضوومن عووواملي كووه 

صي مي ضاو  شخ به ق كه  منجر شد  شوند، با

گونگي آن  كرد و چ هار  ها را م يد آن با

 .بعدام بيان يواهد شد
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ه دوم ـ اين ديون تعهداتي هستند كه ب

ــو  بين ــه در حق ــدفهايي ك ــور ه ــ   منظ المل

 اند نامشروعند، ايجاد شده

صاديه كي از م شكلي  ي كه م مواردي  و 

جاد نمي كه  اي ست  ني ا به دي بوط  ند، مر ك

وجوووه آن بووه منظووور نقووض تعهوودا  يووك 

ست شده ا صرف  شكال . قرارداد، م لي ا و

ست گري ا جاي دي سأله در  يون . م سألة د م

يا  شور و  شيني ك فور در جان لت، در من دو

اصووط،ح معاصوور موووازين و مبوواني ايوو،ق 

با  طه  طرف در راب يك  يد از  قوقي، با ح

حقوووق بشوور و حووه ملتهووا در اسووتق،ل و 

يودمختاري، و از طرف ديگر در رابطه با 

 .نامشروع بودن توسل به جنگ مطرح گردد

مث،م اگر رژيم سابه براي يريد س،ح، 

هد براي  متع س،ح  ين  شده و ا ني  به دي

شت مال تبك يا اع شكجنه و  عي،  عيض ار جم

كار رفته  نژادي و پايمالي حقوق بشر به

يد  ني را با نين دي شين چ لت جان شد، دو با

منفور تلقي كند گرچه ملت آن مستقيمام از 

شد شده با ضرر ن ستي مت نين سيا مال چ . اع

ني  سهمي از دي يد  شين نبا لت جان صولام دو ا

س،ح نين  يد چ براي ير كه  جاد  را  هايي اي

 .عهده گيرد ه است، بهشد
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سابه،  يم  گر رژ يت ا مين ترت به ه

نابع  با م شد و  شده با هد  يوني را متع د

مووالي آن مبووادر  بووه اعمووال سياسووت 

يا  سلطه لت،  يك م بر  لي  طور بهجويانه  ك

اجراي سياستي مخالف اصل يودمختاري ملل 

عة بين يد جام شد، از د لي  كرده با المل

فور مي يوني من نين د م چ شند و رژي كه با ي 

شووود، گرچووه  جو مي جانشووين رژيووم سوولطه

مستقيمام از اين بابت متضرر نشده باشد، 

لك مع سيم ذ يد در تق مومي  نبا يون ع بندي د

رژيم سابه، سهمي از اين نوع ديون را به 

ين نظر، در . عهده گيرد به طريه اولي ا

هم از  يودش  شين،  يم جان كه رژ مواردي 

دق چنين سياستي متضرر شده باشد، نيز صا

 .است

به همين ترتيت مسألة ديون منفور در 

الملوول معاصوور، در رابطووه بووا  حقوووق بين

گردد،  مشروعيت توسل به جنگ نيز مطرح مي

يك  طرف  كه از  يوني  كه د نا  ين مع به ا

كشور به منظور آغاز يك جنگ تهاجمي تعهد 

فور  شده يون من له د شكارا از جم اند، آ

 .هستند
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شناخت ديون ب ـ جستجوي ضوابطي عيني جهت 

 منفور

عملكرد و برداشت زمامداران كشورهاي 

شور با هم  مختلف و حتي زمامداران يك ك

متفاو  است و اين تفاو  ممكن است گاهي 

 .بنياني باشد

كه  دكترين ماعي  صادي و اجت هاي اقت

هام مي ها ال ها از آن صور  دولت ند،  گير

گونوواگوني دارنوود و گوواهي اوقووا  و در 

دايل يك كشور، با ازمنة مختلف حتي در 

قيض مي ضد و ن شند هم  كي از . با ما ي ا

تأمين  ستجو و  قوق، ج كاليف ح يت »ت امن

بنووابراين قابوول قبووول . اسووت« حقوووقي

هه نمي هيچ بر كه در  شد  مان،  با اي از ز

ست  به سيا سبت  ضاو  ن يل و ق يه و تحل تجز

هاي ذهني، منجربه  يك رژيم براساس برداشت

ف رژيم نفي آثار مالي اين سياست از طر

گردد شين  نين   كام،م . جان كه چ ست  شن ا رو

ستثنايي  موارد ا جز در  كوميتي  في و مح ن

قوق بين مورد  كه ح ست در  صدد ا لل در الم

مال  بل اع بدارد، قا قرر  ضوابطي م ها  آن

به يصوص در مورد ديون منفور بايد . نيست

ها  كه تن ني  ضوابط عي به  شتر  چه بي هر

ضاو  لوگيري از ق براي ج ص ضوابط    رفام هاي 



   111 دومشمارة / مجلة حقوقي 

باشووند، متوسوول  سياسووي و يودسوورانه مي

 .گرديد

 

اول ـ نادرست بودن دين، غيرقانوني بودن 

 منبع تعهد

مورد يكي از شرايط اين است كه دين 

شد قانوني با ظر،  گر . ن كه ا ست  عي ا طبي

دين غيرقانوني باشد، تعهدا  مالي ناشي 

يز  صولام از آن ن ست ا طل ا نابراين . با ب

اطمينان حاصل شود  ضروري است كه مقدمتام 

اگر ديني . منبع تعهد مالي، قانوني است

الملل باشد، نبايد  مخالف اصول حقوق بين

منتظر تغيير رژيم شد تا اين دين، منفور 

ني  نين دي قت، چ يرا در حقي گردد؛ ز قي  تل

به مجردي كه تعهد شده و از آغاز، باطل 

 .بوده است

كه  يوني  به د ست  ناظر ا ضوع  ين مو ا

جاوزي و يا كشوري به من ظور آغاز جنگ ت

ملل در براي پايمال كردن حه يودمختاري 

تعيين سرنوشت يود و يا نقض حقوق بشر، 

چنين ديوني نامشروع بوده . نمايد تعهد مي

باشووند مضووافام بووه  و از ابتوودا باطوول مي

يون،  ين د يز ا قي ن نة اي، كه در زمي اين

 .منفور هستند
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ها  هت آن كه ج يوني  فوق د گر در  ا

الملل، به يصوص  با اصول حقوق بينمنطبه 

ست  لل ني سازمان م شور  ندرج در من صول م ا

اند؛ ناشي از توجه بيشتر  منفور تلقي شده

شم  ند ش ندرج در ب صول م به ا طوف  و مع

ويوون راجووع بووه حقوووق  مقدمووة قوورارداد

اصول مندرج در بند . قراردادها بوده است

 :به اين شرح است 8

حه» ها و ساوي ملت به ت ناظر  صول   ا

ساوي  صل ت يود؛ ا شت  يين سرنو نان در تع آ

عدم  صل  شورها؛ ا مة ك ستق،ل ه يت و ا حاكم

مدايله در امور دايلي كشورها و همچنين 

اصول ممنوعيت تهديد و يا توسل به زور؛ 

شر و آزادي قوق ب به ح ترام  سي  اح هاي اسا

 .«براي همگان

 

 

 

دوم ـ غيرقانوني بودن دولت يا رژيمي كه 

 است ديني را تعهد كرده

شد،  قانوني با يد  ين با ها د نه تن

دولتي كه آن را تعهد كرده است نيز بلكه 

بايستي با توجه به قانون اساسي، غاصت  مي

شود قي ن يك . تل شور مكز به ك شاره  قب،م ا
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فور را رد  يون من ها د نه تن كه  يد  گرد

نمود، بلكه اصولام وجود حاكميت غاصبي را 

بود،  كرده  هد  يون را تع ين د كركه ا  من

شد؛ به اين معنا كه اين اشخاص اصولام هيچ 

.اند وقت حه ادارة مكزيك را نداشته
29
 

كه  ست  موردي ني ها  يك تن ته مكز الب

توووان ذكوور نمووود؛ منتهووي بووه منظووور  مي

هاي  از ذكر نمونه جلوگيري از اطالة ك،م،

ديگري كه به همان اندازه سابقه مكزيك 

 .معنادار هستند، يودداري شد

توووان بووه سووابقة  يدر ايوون يصوووص م

نگ اول  عد از ج كه ب كرد  شاره  ستان ا له

جهاني، براساس اصل استقرار حاكميت يود، 

هاي  شورها و دولت قوقي ك مال ح ية اع كل

سابه را يكجا و به اين عنوان كه هرگز 

انوود، مووردود  بوور لهسووتان حكومووت نكرده

 .شنايت

سكي پيلسود
30
ستان در   هور له ئيس جم ر

ر ماگودبور از زندان آلمان د 8881سال 
31
 

شد ع،م . يارج  سي او ا قدام سيا لين ا او

يا » يد ح ثار « تجد ية آ با كل ستان  له

شور  ين ك جدد ا ستقرار م شي از ا قوقي نا ح

                                                           

 .مراجعه شود به ابتداي اين نوشته .21

30.  Pilsudsky. 

31. Magdeburg. 
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كه . بود كرد  يد  سكي تأك نرال پيلسود ژ

ياك آن را  كه  شورهايي  شين ك ستان جان له

جدد  ستقرار م كه ا ست، بل ند ني يه كرد تجز

.  باشد اين كشور ناشي از حه حاكميت آن مي

يون  يه د سكي كل يت پيلسود ين ترت به ا

هوواي قبلووي و يووا كشووورهايي را كووه  رژيم

سمت يا ق شغال و  هايي از  سرزمين او را ا

 .منتزع كرده بودند، نفي نمودرا آن 

 

سوم ـ مغايرت ديون منفور با مصالح عاليه 

 و دائمي ملت

اط،ق وصف منفور به يك دين، تا حدي 

ع ديون با زيادي از اين است كه اين نو

مومي  ظم ع يا ن لت و  ية م صالح عال صل م ا

ند غاير  دار عه م صالح و . جام شخيص م ت

اموووري سياسوووي و  منوووافع يوووك ملوووت،

ايدئولوژيكي است و قضاو  در آن لامحاله 

صي مي ما  شخ ظور  حاظ من مين ل به ه شود؛ 

نه  ست،  ياتي ا مي و ح ية دائ صالح عال م

 .و ناشي از اوضاع و احوال مصالح زودگذر

صالح لت مي م يك م ية  يت  عال ند ماه توا

. قتصادي يا فرهنگي داشته باشدسياسي، ا

مان  به يه، ه صالح عال ين م گر ا بار  دي ع

هاي بزر  يك جامعه است كه موافقت  گزينش
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و تراضي ارادة مردم در مورد آنها را به 

 .توان تشخيص داد آساني مي

 

چهارم ـ علم طلبكاران به منفور بودن جهت 

 قرضه

ه حدودي  ارمضابطة چ تا  ما  ظر  به ن

پروفسور ساك اين شرط را . ترديدآميز است

نوان  كاران»با ع صي طلب يت شخ «مجرم
32
 

مسلم است اگر طلبكاران . نمايد مطرح مي

نحوي در اعمال رژيم سابه شركت داشته  به

شند، سؤوليت  با يم م با آن رژ هم  گر  ا

مشترك پيدا نكنند، لااقل و طبيعتام بايد 

خاطرا  ح جة م ثهنتي مل  اد يود را تح جويي 

ند موارد. كن لي در  كاران از و كه طلب ي 

به مر،  يت ا صوص  واقع ظور»ي هت و من « در ج

اط،عوواتي مووبهم يووا از قرضووه، فقووط 

ست؟  يف چي شند، تكل شته با ستقيم دا غيرم

بوط  يد مر بدون ترد ست و  يده ا سأله پيچ م

حوال شود مي ضاع و ا ضروري . به او شايد 

ور و هدف از باشد بين ديون، براساس منظ

مصرف آنها از يك طرف و اينكه طلبكاران، 

در شووركتهاي « صوواحت سووهم» صاشووخاص يصووو

                                                           

32. A.N. Sack: "Les effets des transformations des Etats sur leurs dettes publiques et autres 

obliqations finaciè res. Traité juridique et financier", op.cit., p.170. 
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طرف  لت از  يك دو يا  ستند  ندمليتي ه چ

شدد يك  به تفك ئل  گر، قا صورتي. ي كه  در 

يك  يا  شد  مومي با سة ع يك مؤس كار،  طلب

رسد از هدف  دولت يارجي، بعيد به نظر مي

تبد و منظور از قرضي كه به يك رژيم مس

شته داده گاهي ندا ند آ شد ا لك مع. با به  ذ

در مورد اين شرط چهارم  توان نظر ما نمي

 .گيري قطعي به دست داد يك نتيجه

 

 :نتيجه

يم  يد، رژ يم جد يدگاه رژ مولام از د مع

قدر   يك  سلطة  ير  يود را ز شور  سابه ك

كه  يوني  نابراين د قرار داده و ب يارجي 

تعهوود كوورده بووود، بايسووتي در پرتووو 

جويي اين قدر  يارجي مشخص  ارهاي سلطهمعي

رژيم جديد به اين ترتيت مضر بودن . شوند

تأمين  هت  كه در ج سابه را  هدا   ية تع كل

ديون  عنوان بهاين منظور بوده و بايستي 

 .كند تلقي كرد، اع،م مي« جويي سلطه»

كه به اين لت  يك دو ع،م  صرف ا لي   و

فور بوده سابه من يم  يون رژ كافي  د ند،  ا

قهري طور بهكه نيست 
33
و در زمينه حقوقي  

نيز اين ديون، منفور بشوند و آثار يود 

                                                           

33. Ipso Pacto. 
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شند شته با بال دا به دن يد . را  بدون ترد

، براي اينكه رژيم «شخصي»تشخيص و قضاو  

جديد از تعهد اين ديون معاف گردد، كافي 

ست ني  .ني يل عي يد دلا كار با ين  براي ا

به مصلحت كشور ارائه گردد كه اين ديون 

 .اند وده و حتي مضر بودهنب

در ايوون زمينووه حقوقوودان آمريكووايي 

يد ني ها مدلل، به چارلز ك شن و  حو رو  ن

صيف مي صلي را تو ها در  ا نه تن كه  ند  ك

گر  مورد دي كه در  فور، بل يون من مورد د

ست؛ صادق ا بر و  يز معت يون ن ين  د به ا

تعهد قواي حاكمة جديد نسبت به »معنا كه 

ابه بايد در قبول قسمتي از ديون رژيم س

 رابطه با منافع حاصل از وجوه استقراضي

شد سابه با يم  گر . رژ لي ا يه او به طر

كه  برده بل سود ن قروض  ين  شوري از ا ك

متضرر نيز شده باشد، طبيعي است كه بايد 

 .«از پردايت آنها معاف باشد

ئة ادله دربارة توجيه اين امر و ارا

به عهده رژيم جانشين است،  آن كه معمولام 

كان با  طرق ام سائل و  مة و به ه سل  تو

لي  .دارد براي طور بهو شد  يده  كه د ي 

فور مي ني من شود دي لوم  كه مع شد،  اين با

نده در  كه نگار ند  جود دار ني و ضوابط عي
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شخيص داده  نوع آن را ت هار  مورد چ ين  ا

 .است

قض  با ن طه  ها، در راب كي از معيار ي

صل  لت»ا ية م صالح عال شد مي« م لي . با و

مصووالح »ت تشووخيص ايوون بايوود توجووه داشوو

يه ضاو « عال ساس ق يد برا صي و  نبا هاي شخ

ايتصاصي دولتي كه قدر  را در دست دارد، 

 . باشد

هووا در هوور كشوووري كووه باشووند،  رژيم

مورد  صي در  هوم يا يده و مف صالح »عق م

ية ند« عال يود دار شور  هيچ . ك هان،  در ج

مالام  ندارد و احت شته و  جود ندا مي و رژي

م و يا قبول كند كه نخواهد داشت كه اع،

كرده  كار  يود  لت  ية م صالح عال بري،ف م

تي رژيم يك حاكم مستبد و . است برعكس ح

بر اين اعتقاد است كه در  يونخوار نيز 

 .كند جهت مصالح عالية كشور يود عمل مي

نابراين  ضاو »ب يك « ق شخيص  يم و ت رژ

ولي موقعي . از كار يود كام،م شخصي است

شخكه  ضاو  و ت ضوع ق يم از مو يك رژ يص 

«  عامل شخصي»رژيم سابه مطرح باشد، گرچه 

رود، ولووي دامنووة آن  كووام،م از بووين نمووي

مال  شخيص اع ضاو  و ت يرا ق ست؛ ز حدود ا م

يووك رژيووم براسوواس نتووايم قابوول لمووس و 
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ست ستوار ا سوس، ا كن . مح مل را مم ين ع ا

ماعي،  سي، اجت تايم سيا مورد ن ست در  ا

الهاي مالي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي س

 .دارة كشور توسط رژيم قبلي انجام داد

يد  ير با كا  ز شد ن ته  چه گف از آن

 :ملحوظ نظر قرار گيرند

الف و در تشخيص اعمال يك رژيم 

نبايد فقط مصالح عاليه را در نظر گرفت؛ 

زيرا در اين مورد، هر رژيمي با توجه به 

نوعي  يود،  يدئولوژيكي  سي و ا ها  سيا ج

صي دارد يابي شخ ك. ارز صالح بل يد م ه با

كه  شت  ظور دا لت را من مي م يه و دائ عال

 .ها است رژيم  مافوق همة

ب و هدف نبايد اين باشد كه رژيمي 

منحصرام متكي به ارزيابي يود باشد؛ بلكه 

بايد نتايم معين حاصل از اقداما  رژيمي 

را كووه جانشووين آن شووده اسووت، مبنوواي 

 .ارزيابي قرار دهد

تشخيص ج و گذشته از اين ممكن است 

نتايم اعمال رژيم قبلي، با تقاضاي رژيم 

سازمان بين يك  ظار   حت ن يد، ت لي  جد المل

 .صور  گيرد

د و در مورد ديوني كه در جهت مخالف 

قوق بين شور  ح ندرج در من صول م لل و ا الم
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اند، آشكارا امكان  سازمان ملل تعهد شده

صي  مل شخ كه عا بدون اين ضاو ،  شخيص و ق ت

شته ب لت دا ساندر آن ديا شد، آ ست ا . تر ا

فقط بايد ثابت كرد كه وام، در جهت نقض 

اصوول مشووخص و كووام،م معينووي از حقوووق 

الملل مصرف شده است كه اقامة دليل  بين

  .باشد در اين مورد با رژيم جديد مي

 

 

 

 

 


